
ایرانی ها برای سرزمینشان 
پناه شدند

«اقتصــاد نفتی کشــور X یارانه هــای زیاد، 
پرهزینــه  و مضــری را بــه مصرف کننــدگان 
بانکــی  بخــش  می دهــد.  تولیدکننــدگان  و 
ناکارآمدی دارد. در مســیر خصوصی ســازی و 
تجاری ســازی مداوم ســنگ اندازی می شود و 
خصوصی ســازی ها عمدتا شکست می خورند. 
فساد سازمان یافته بوروکراتیک به نفع گروه های 
خاص فعال اســت. میان مایه ســالاری راه را بر 
شایسته سالاری تنگ کرده است. روابط فامیلی 
برندگان و منتخبان سیاسی جای شایسته سالاری 
را گرفتــه و اســتخدام در بخش هایی از دولت 
فقط بر اســاس روابــط خانوادگی و سیاســی 
انجام می شــود. بخش بــزرگ دولتی منافعی 
را بــه کارکنان ناکارا و با بهــره وری پایین هدیه 
می دهــد. رژیم تعرفه ای به نفــع واردکنندگان 
خــاص طراحی شــده و در برابر هــر تغییری 
مقاومت می کند. سیاســت مداران در هر دوره 
سیاســی حســاب های بانکی خود در سوئیس 
را پــر می کنند. به محــض تصمیم گرفتن برای 
هدفمندسازی یارانه ها و اصلاح قیمت بنزین و 
اجتماعی درمی گیرد  انرژی، آشوب  حامل های 
و اصلاحات در بخش گمرک حتما با شکســت 
مواجه می شــود. در یک کلام همــه در اوایل 
 X قــرن جدید میلادی این واژه را درباره کشــور
می گفتند: اصلاح ناپذیر و یأس آور». شاید تصور 
شــود جای X را می توان با نام «ایــران» یا نام 
بسیاری از کشورهای نفتی و درگیر پدیده «نفرین 
منابع» پر کرد؛ ولی متن فوق شــرح حال کشور 
«نیجریه» اســت که در کتاب معروف «اصلاح 
اصلاح ناپذیرها؛ درس هایی از نیجریه» به قلم 
 اوکونجو (وزیــر اقتصاد وقــت نیجریه) به آن 
پرداخته شــده است. کشوری که تا اواسط دهه 
اول قرن جدید، وضعی به غایت اسف بار به قرار 
فوق داشت، ولی به تدریج در مسیر بهبود قرار 
گرفت؛ هرچند آنجا نیز اقتصاد مستعد و آماده 

جهش کشــور در چنبره سیاســت 
گرفتــار شــده و کلاف در هم تنیده 
چالش هــا و بحران های سیاســی 
همچنان باز نشده باقی مانده است. 

ســرمـقـالـه

اصلاح ناپذیری اصلاح پذیرها  
بیماری ایرانی!

 شنبه ۸ شهریور ۱۴۰۴
۶ ربیع الاول ۱۴۴۷
۳۰ آگوست ۲۰۲۵
سال بیست و دوم

شماره ۵۱۹۲
۳۰ هزار تومان

۱۲ صفحه

و منزوی تر می کند جزیره دیجیتال در محاصره جهانی کوچک تر  چگونه تحریم های بین المللی اکوسیستم فناوری ایران را 

  معاون سیاست گذاری وزارت ارتباطات : قربانی موج جدید تحریم «زیرساخت نامرئی اعتماد دیجیتال» است

بــرگزیـــده�هــا

بررسی چشم انداز دیپلماسی هسته ای در پی درخواست اجرای مکانیسم ماشه
کارشناسان تهران و روز سی ام در شورای امنیت طی گفت وگوی «شرق» با 

پس از آنکه «بشــنو» ما را فراخواند به شنیدن 
صداها، حتی در خلأ،

و «ببین» دعوت مان کرد به دیدن آنچه چشــم 
ظاهر نمی بیند،

اکنون نوبت «بگو» رسیده است؛
تا زبان بگشاییم،

و واژه ها را نه برای تکرار، که برای تغییر جاری 
سازیم.

 نه آن گفتنی که تنها لب بجنباند،
بلکه آن کلامی که از ژرفای جان برمی خیزد.

بگو، نه برای صدا ساختن،
که برای صدا شدن.

نه برای شنیده شدن،
که برای فهمیده شدن.

«سخن کز دل برآید، لاجرم بر دل نشیند».
بگو یعنی عبور

بگــو که دیگــر ســکوت، سرشــار از ناگفته ها 
نیست!

از مصلحت اندیشیِ سرد،
از حاشیه امن سکوت.

بگو یعنی زنده کردن کلماتی که در 
حنجره وجدان خشکیده اند.

دنیای این روزهای ما

بگو

۱۲

ادامـه در 
صفحه

۱۱

در «شرق» امروز  می خوانید:     کدام فیلم ایرانی به اسکار می رود؟     معاون امنیتی  وزیر کشور: در جریان جنگ، شورای امنیت کشور یک روز در میان تشکیل جلسه داد     بودجه  صدا و سیما  چگونه مصرف می شود؟/ قادر باستانی

ساختمان های اروپایی در قلب پایتخت اوکراین در صفحه  ۹ بخوانیدگـزارش   تیتـر یـک را
هدف حملات روسیه قرار گرفتند

۳ صنعت ارزآور کشور کاهش قابل توجه صادرات و 
سودآوری را تجربه می کنند

آیین نکوداشت چهره های ماندگار میراث فرهنگی ایران
 و بازگشایی دوباره موزه فرشچیان

   نقش پیش کسوتان در تداوم فرهنگی
  چهره های ماندگار میراث  فرهنگی؛

 روشنای روح ایران و تداوم فرهنگ جاودان
یادداشتی از  سیدرضا صالحی امیری

گزارش «شرق» از فقر و اضطراب مستأجران برای پیداکردن 
خانه به  دلیل افزایش افسارگسیخته اجاره بهای مسکن

دیپلماسی زیر آتش

از سوگ تا ستایش

تنگدستی مداوم

مصائب بزرگ صنایع بزرگ

۵

۱۰

۴

۶، ۷ و ۸
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خیلی سال پیش، وقتی    به تازگی 
دفتر کار خــود را در حوزه خدمات 
بــودم، یکی  راه اندازی کرده  نشــر 
از دوســتان، فرزند خــود را به دفتر 
من آورد و از من خواســت که برای 
مدتی او را به عنوان کارآموز در آتلیه 
گرافیک خود بپذیرم. در آن ایام کار 

آماده ســازی کتــاب و مطبوعات و کلا هــر کاری در این 
حوزه، دستی انجام می شد و خیلی مانده بود تا کامپیوتر 
دنیای نشــر و کلا دنیــا را متحول کنــد. آن موقع هنوز 
حروف چینی سربی وجود داشت و کمی پیشرفته ترش 
این بود که متن با دستگاه تایپ و روی کاغذهای باریک 
و بلند چاپ می شد و ما آن کاغذها را که لوله شده بود، 
با قیچی می بریدیم و روی صفحاتی شــطرنجی که به 
آن «کاغذ لی آوت» می گفتیم، با چسب می چسباندیم و 
جای عکس ها را با کشیدن کادر روی همان کاغذ لی آوت 
معلوم می کردیــم و برای همین اصطلاح «چســب و 
قیچی» یک اصطلاح بسیار رایج در بین افراد این حرفه 
بود و تازه همین هم به این سادگی اتفاق نمی افتاد. مثلا 

اولین سفارش  یادم هســت وقتی 
کار را برای صفحه آرایی نشــریه ای 
پذیرفتــم، گمان می کــردم می  روم 
و از لوازم تحریری هــا کاغذ لی آوت 
می خرم، ولی هیچ جا چنین کاغذی 
نبود. به نشــریات رجوع کردم ولی 
هیچ کــدام کاغذ لــی آوت خود را 
در اختیار ما قرار ندادنــد.  آخر کار، یکی گفت باید کاغذ 
لــی آوت مخصــوص خودتــان را چاپ کنیــد که خود 
حکایتی دیگر بود و به یاد می آورم که تا آخرین سفارش 
نشــریه ای که با دســت انجــام دادم، صفحات لی آوت 
بســیاری را برای کارهایی که تقبل می کــردم، به چاپ 
رســاندم و هنوز برای یادگار، از هرکدام آنها نمونه ای را 
در دفترم دارم و این فقط گام ابتدایی انجام یک کار نشر 
در حوزه کتاب و مطبوعات بود. فرزند دوســتم یکی، دو 

هفتــه ای را که در آتلیه مــن گذراند، روزی 
دســت از انجام کاری که به او سپرده بودم  
کشــید و گفت می خواهم چیــزی بگویم و 

ادامه داد...

سه کشــور اروپایی ســازوکار 
ایــران فعال  اســنپ بک را علیه 
کردنــد. پرســش اصلــی بــرای 
سیاســت ایران این نیست که چه 
کســی ماشــه را کشــید، پرسش 
اصلی این است که ایران چگونه 
بایــد این رخداد را بــرای جامعه 

روایت کند؟ آیا ایران با تدبیر و آگاهی انتخاب کرد که 
مانع فعال شدن اسنپ بک نشــود؟ آیا خواست مانع 
شــود اما نتوانســت؟ یا اینکه در بزنگاه تصمیم گیری 
دچار تردید و دودلی شــد؟ در جهانی که امروز در آن 
زندگی می کنیم، واقعیت ها کمتر محصول رخدادهای 
عینی اند و بیشتر حاصل داستان هایی هستند که ذهن 
مردم را شــکل می دهند. بنابراین مهم است که چه 
روایتی گفته شود و مهم تر آن است که مردم باورش 
کنند. بنابراین تقلیل ابعاد واقعیتی که مردم می بینند و 
می فهمند، همراه با تبلیغ فاقد اهمیت بودن رویدادی 
با اهمیت اسنپ بک، حتما جز خسارت، اعتمادسوزی 

و انسجام زدایی به دنبال نخواهد داشت.

روایت و انسجام
مبنای انســجام ملی، قصه ای 
اســت کــه مــردم بــاور کننــد. 
اگــر روایــت روشــن، شــفاف و 
حقیقت محــور از دل حاکمیــت 
به جامعه نرســد، دیگران روایت 
خود را بر افــکار عمومی تحمیل 
خواهنــد کــرد. در آن صورت حتــی حقیقت عینی 
هم توان رقابت با «حقیقت روایت شــده» را نخواهد 
داشــت. تجربه های گذشــته نشــان داده که فقدان 
روایت مشــترک، به تضعیف امر سیاسی و فروپاشی 

کنش جمعی انجامیده است.
اســنپ بک در ظاهر یک ســازوکار حقوقی برای 
بازگشــت تحریم هاســت، امــا در واقــع رخــدادی 

چندوجهی است:
• در سطح حقوقی به معنای بازگشت 

محدودیت های بین المللی 
• در سطح سیاســی بازتابی از آرایش 

قدرت علیه ایران 

اسنپ بک و میدان روایت؛ آزمون اعتماد و انسجام ملیاین  طوری نمای خیلی بهتری دارد
یادداشت جناب آقای جبلی، ریاست محترم سازمان 

صداوسیما؛
شــما در دولت از دوزیســتان هستید؛ هم 
عضــو دولتید، هم مســتقل. به عنوان عضوی 
از دولت هدیه من را بپذیرید. شــما در شرایط 
ســخت و پربحرانی مدیریت کردید. در جنگ 
۱۲ روزه جنایتکارانــه رژیــم صهیونیســتی و 
آمریکا، وقتی ساختمان شیشه ای مورد هجوم 
قــرار گرفت، همــه در کنار شــما و کارمندان 
آسیب دیده آن ســازمان بودند. احیای دوباره 
و بدون وقفه آنتن صداوســیما و رسیدگی به 
مشــکلات کاری پس از بمباران، کاری سنگین 

و ستودنی بود.
بعــد از جنگ و به دلیــل عملکرد جناحی 
آنتن، خیلی ها از جناح های مختلف خواســتار 
تغییر شــما بودند.  انتظار بیجایی بود؛ رئیس 
سازمانی را که زیر بمباران مستقیم دشمن بوده، 
وسط جنگ عوض نمی کنند. من چون رسانه را 
می شناسم و بازنشسته همان سازمانم، برخلاف 

تصــور خیلی هــا می دانســتم که 
جبلی پشت میز پخش ننشسته تا 
همه خبرها و تحلیل ها را خودش 

ببیند و مراقبت کند.

 به مناسبت هفته دولت

هدیه ای از جنس نقد(۵)
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صفحه
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امیر ثامنی

مهرداد احمدی شیخانی

رامین خسروخاور

روزبه کردونی
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سیدمحمدعلی ابطحی


